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رویش امید از دل رنج
ز  و یی که هـر ر جا | ن هیا شـا

قصه هایـی از رنـج و نگرانـی بـرای سـامتی 
کودکان به گلوی پدرومادرها فشـار می آورد، موکبی 

برپا شـده اسـت که عطر چای و خنکی شـربتش حسابی 
کبـر،  بـه دل آن هـا می نشـیند. اینجـا در بیمارسـتان کـودکان ا

یـک موکب برای عزاداری محرم برپاشـده که پناهگاهی برای 
دل های شکسته  همراهان بیمار نیز است؛ جایی که خادمان 
حضرت رضا)ع( درکنار کارکنان بخشِ آزمایشگاه بیمارستان 

بـا همدلـی، مرهمـی بـر زخم هـای پنهـان می گذارنـد.
کمــی جلوتــر از ورودی بیمارســتان و پیــش از ورود بــه مســیری 
کــه تابلــو اورژانــس، همراهــان بیمــار را هدایــت می کنــد، ایــن 
موکــب کوچــک خودنمایــی می کنــد کــه گرمایــش بیــش از 
اینکــه از شــعله ســماورهایش باشــد، از اخــاص دل هــای 
خدمتگزارانــش سرچشــمه می گیــرد. برنامه اینجــا، هر  غروب 
بــه ایــن ترتیــب اســت؛ پذیرایی بــا چــای و شــربت، برگــزاری نماز 
جماعــت و قرائــت زیــارت عاشــورا و در نهایــت هم ســفره شــام 

پهــن می شــود.
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مکان نما

یک اقدام پنج ساله○●�
جرقه راه اندازی این موکب، حدود پنج سال پیش با تلاش بنیاد کرامت 
رضوی در بیمارستان امام رضا)ع( زده شد. محمد رضایی، از خدمتگزارانِ 
کشـیک هفتـم مهمان سـرای غدیـر، می گویـد: سـال 1399 بـود کـه بنیـاد 
کرامت رضوی داخل بیمارستان امام رضا)ع(، مقابل بخش کرونا موکبی 
زد. ما به عنوان خادم آنجا می رفتیم و واقعا جلوه هایی تأثیرگذار از حضور 
و اشـتیاق مـردم را دیدیـم. سـال بعد با اینکه از سـوی حرم اعلام شـد دیگر 
موکبـی برپـا نمی شـود، همـان دوسـتان آمدنـد و با توجه بـه بازخوردهای 

خوبی که گرفتند، مشـتاق شدند کار را ادامه بدهند.

ثبت هیئت خدمتگزاران حضرت رضا)ع(○●�
کبـر  سـید مرتضی اخلاقـی، کارشـناس آزمایشـگاه بیمارسـتان کـودکان ا
و یکـی از افـراد ثابـت ایسـتگاه صلواتـی هر سـال اسـت. او می گویـد: بعـد از 
موکب بیمارستان امام رضا)ع(، سه سال پیش، 10روز در ورودی محوطه 
کبر ایستگاه صلواتی زدند و بعد جمع شد. بعد از آن به خادمان  بیمارستان ا
گفتیـم چـرا بایـد جمـع کنیـد؛ اینجـا خانواده هایـی هسـتند کـه به خاطـر 
بیماری فرزندشان نمی توانند به هیئت بروند. این خیمه برایشان مثل 
یک حسـینیه کوچک اسـت؛ جایی که اشـک می ریزند، دلشـان را سـبک 

می کننـد و بعـد هم شـام سـاده ای می خورند.
اخلاقـی بـا اشـاره به زمـان تولـد فرزنـدش و اهمیـت ایسـتگاه  صلواتـی 
بیـان می کنـد: وقتـی فرزنـدم بـه دنیـا  آمـد، به دلیل حضـور در بیمارسـتان 
نمی توانسـتم بـه هیئـت بـروم. خانواده هـای بیمـاران اینجـا نیـز همیـن 
کمبود را دارند. به دلیل اینکه عزیزشان در اینجا بستری است، نمی توانند 
در ایـن شـب های محـرم در روضـه یـا هیئتـی شـرکت کننـد، ولـی موکـب 

جمع و جـور اینجـا جایـی اسـت کـه می تواننـد خودشـان را سـبک کننـد.
کبر یادآوری می کند: پارسال وقتی که خواستند  این کارمند بیمارستان ا

خیمه را برپا کنند، پیگیری کردیم که مجوزش هم ثبت شود. با پیگیری 
و موافقـت، هیئـت خدمتگـزاران حضرت رضـا)ع( ثبـت شـد و از پارسـال دو 

مـاه محرم و صفر را کامـل اینجا عزاداری می کنیم.

خیمه بیمارستان و حکایت های کرامت○●�
ناصـر نویـدی، از خادمـان مهمان سـرای غدیـر، می گویـد: بـه ایـن موکب 
کوچـک نـگاه نکنیـد. هـر شـب کـه اینجـا بـرای خدمـت حاضـر می شـوم، 
می بینـم همراهـان بیمـار روی سـکوها بیـن باغچه هـا می نشـینند و از 
 آنجـا سـیم ارتباطشـان را وصـل می کننـد. متوسـل می  شـوند و حاجـت 

می گیرند.
در ایـن خیمـه، قصه هـای شـفا و حاجت گرفتـن کـم نیسـت؛ از مسـافری 
کـه از تربـت حیدریـه آمـده بـود و بعـد از سـفری پُر از خسـتگی با یـک لیوان 
شـربت انـرژی گرفت تا پدری که سـال گذشـته در همین خیمـه، دعایش 
مسـتجاب شـد و امسـال سـه شـب پیاپـی بانی شـام شـد. نویـدی توضیح 
می دهـد: آقای محمدزاده پارسـال بچه اش در بیمارسـتان بسـتری بود 
و می گفـت شـفای فرزنـدش را بـا توسـل در ایـن موکـب گرفته اسـت. برای 
همیـن امسـال نـذر کـرده بـود به مناسـبت شـهادت حضـرت رقیـه)س( 
سـه شـب بانـی شـام شـود و ایـن کار را هـم انجـام داد یـا همـراه بیمـاری که 
کائو آمد تا میان  فرزندش در کما بود، روز بعد، با چهل کیلو شـیر و شـکر و کا

همراهـان بیمـار توزیـع کند.

کنار بیمارستان○●� کربا تا  خادمی از 
کمی پس از قرائت زیارت عاشورا، مادری خسته، همراه کودکش که لباس 
بیمارستان بر تن دارد، به سمت موکب می آید و یک ظرف عدسی با یک 
کف دسـت نان می گیرد. پسـرک نایی ندارد و به زور راه می رود. از مادرش 
می خواهیم با ما هم کلام شـود، ولـی می گوید: حالم را که می بینید؛ اینجا 

نیاز به شنیدن ندارید.
سـید احمد حسـینی، از سـتاد بازسـازی عتبات عالیات خراسـان رضوی، 
می گوید: از اول محرم تا آخر صفر، اینجا کنار بیماران و خانواده هایشـان 
هسـتیم. همـه خادمـان با عشـق خدمـت می کننـد. همین روحیـه باعث 
می شـود مـردم هـم اسـتقبال کننـد، در نماز جماعـت حاضر شـوند و حتی 

نـذورات خود را همین جـا ادا کنند.

لحظه هایی که اشک، نذر می شود○●�
محمد رضایی، از خدمتگزاران کشیک هفتم، تاکنون شاهد صحنه هایی 
بـوده اسـت کـه بـا کلمـات نمی  توانـد کامـل توصیـف کنـد؛ »سـال گذشـته 
یکـی از همراهـان بیمـار را می دیـدم کـه هـر شـب می آمـد و پشـت یکـی از 
پرچم هـای مذهبـی موکـب می ایسـتاد و بی صدا گریه می کرد. چند شـب 
بعـد، بـا خبـر سـلامتی نـوه اش آمـد، شـکر آورد و همان جـا دوبـاره ایسـتاد و 
اشـک ریخـت. همـان حـس و حـال را داشـت و درکـش برایـم دشـوار بود.« 
گـر  او بـاور دارد کـه بسـیاری از حاجت هـا در اینجـا روا می شـود، حتـی ا
صاحبانـش متوجـه ارتبـاط آن بـا ایـن مـکان نشـوند. بعضی هـا شـفا را 
می بیننـد و بعضی هـا شـاید متوجـه نشـوند. بسـیاری از مراجعه کنندگان 
نذورات خود را برای سلامتی بیماران تقدیم می کنند و این موکب، شاهد 

معجزات بسـیاری بوده اسـت.
رضایـی می گویـد: ایـن خیمـه حـالا فقـط محـل خدمـت کشـیک هفتـم 
نیسـت. کارکنـان بیمارسـتان، خادمـان سـتاد بازسـازی عتبـات عالیـات 
و مـردم نیکـوکار هـم پـای کار آمده انـد. همـه دوسـتان قصـد دارنـد سـال 
آینـده، موکبـی بزرگ تـر، با امکانات بیشـتر و خدمات وسـیع تر برپـا کنند تا 

دل هـای بیشـتری بـه ایـن پنـاه امـن راه پیـدا کنـد.
این موکب، دل خوشـی اسـت برای همراهانِ کودکان بیمار و به واسـطه 

آن در کنـار دارو، محبـت و امید هم تجویز می شـود.
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